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جنایت خونین پس از جشن عروسی

شهروند| بامداد ســیاهی برای میهمانان 
یک عروســی رقم خورد. متهم بــا خوردن 
قرص روانگردان جنایت هولناکی را رقم زد. 

بامداد 25 اردیبهشــت ماه یــک جنایت 
در منطقه ســعادت آباد – میــدان بهرود به 

کلانتری 163 ولنجک اعلام شد.  
با تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضوع 
قتل عمـــد و به دستور بازپرس شعبه پنجم 
دادســرای ناحیه 27 تهــران، پرونده جهت 
رســیدگی در اختیار اداره دهــم ویژه قتل 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.  
با حضور تیم بررســی صحنه جنایت اداره 
دهم و تشخیص هویت پلیس آگاهی و انجام 
بررسی های اولیه مشخص شد که مقتول به 
علت ورود جســم تیز به ناحیه چپ سینه و 
جراحت شــدید به ناحیه قلبش جان باخته 

است.  
همســر مقتول که طی تمــاس تلفنی با 
مرکز فوریت های پلیســی 110 کشته شدن 
همسرش به نام کاظم 50 ســاله را به پلیس 
اطــلاع داده بود، پــس از حضــور در اداره 
دهم پلیس آگاهی ضمن معرفی پســرعمه  
همســرش به نام »محمدهادی« 48 ســاله 
به عنوان عامل جنایت بــه کارآگاهان گفت: 
»پسرعمه همسرم، محمدهادی از حدود 10 
شب قبل از جنایت به عنوان میهمان به خانه 
ما آمده بود.  شب دهم محمدهادی به همراه 
ما به مراســم عروســی یکی از بستگان آمد.  
ســاعت 23 و با پایان مراسم جشن عروسی، 
هر سه به خانه بازگشتیم. من و مادرم جهت 
استراحت به یکی از اتاق ها و محمدهادی نیز 
به همراه همسرم به اتاقی دیگر رفتند. حدود 
ساعت 30: 05، با شــنیدن صدای درگیری 
بیدار شدم و به ســمت اتاقی که همسرم به 
همراه محمدهادی در آنجــا خوابیده بودند، 
رفتم. پــس از باز کــردن درِ اتــاق، ناگهان 
محمدهای را روی ســینه همسرم دیدم که 
دســتانش روی دهان همســرم قرار داشت. 
از شــدت ترس شــروع به جیغ زدن کردم 
که محمدهادی با اســلحه کمری و چاقوی 
خون آلود به ســمت من حمله ور شــد و مرا 

مجبور به سکوت کرد.
وی پس از ســرقت تمامی طلا و جواهرات 
من و همچنین طــلا و پول هایی که در خانه 
نگهداری می شــد، به ســرعت از خانه خارج 
شــد. پس از رفتن وی به ســرعت خودم را 
 بالای سر همسرم رســاندم اما او دیگر زنده

نبود«.  
با آغاز رســیدگی به پرونده، کارآگاهان با 
شناســایی اعضای خانواده مقتول به تحقیق 
از آنها پرداختند؛ همچنین همزمان با انجام 
تحقیقات از خانــواده متهم، کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی اقدام به ارایه مشــاوره به 
اعضای خانواده متهــم جهت همکاری آنها با 
پلیس کردند. سرانجام سوم خردادماه، متهم 
با مراجعه به اداره دهم خــودش را به عنوان 

قاتل معرفی کرد.  
متهم در اعترافــات اولیه با انــکار همراه 
داشــتن هرگونه اســلحه کمــری، با طرح 
ادعای مصرف قرص های روانگردان در شــب 
جنایــت، بــه کارآگاهان گفت: »بــا معرفی 
مقتول در یک شــرکت خصوصی مشغول به 
کار شدم، اما پس از گذشــت تنها چند روز، 
مدیر شــرکت با من تسویه حساب کرد و من 
بار دیگر بیکار شــدم. به اصرار مقتول، چند 
روزی در خانــه او بودم تــا این که روز جمعه 
مقتول و همســرش به عروسی دعوت شدند. 
پیش از رفتن به عروسی، برای تهیه شربت و 
قرص متادون به مطب پزشک رفته بودم اما 
مطب بسته بود. پس از خارج شدن از مطب، 
چند فروشنده مواد با مشاهده حالت پریشان 
من، به من پیشنهاد مصرف مواد کردند اما به 
آنها گفتم که درحال ترک هســتم، به همین 
دلیل آنها یک قرص روانگردان به من دادند. 
پس از بازگشت از عروســی، قرص خوردم و 
پس از مدت کوتاهی، دیگر نمی دانم چگونه 
اقدام بــه ارتکاب جنایت و ســرقت کردم«.  
تحقیقات جهت بررســی صحــت اظهارات 
 متهــم در مراحــل ابتدایــی و مقدماتــی

قرار دارد.  
با توجه به اعتراف متهم به ارتکاب جنایت، 
این فرد با قرار بازداشــت موقت جهت انجام 
تحقیقات تکمیلی و مشــخص شدن انگیزه 
اصلی جنایــت در اختیــار اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

کارآگاه
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تسنیم| باند جاعلان ضمانت نامه های بانکی 
برای آزادی زندانیان در ســاوجبلاغ متلاشی 
شــد. این گروه از تبهکاران  ۹.5 میلیارد تومان 
ضمانت نامه بانکی جعلی صادر و اقدام به آزادی 
هشت نفر از متهمان از زندان کرده بودند. حسن 
جهانشاه لو، دادســتان شهرستان ساوجبلاغ با 
اشــاره به این که برای آزادی یــک متهم که به 
اتهام کلاهبرداری های متعدد در زندان است، 
۹.5 میلیارد تومان ضمانت نامــه بانکی جعلی 
ارایه شد، اظهار داشت:   با رسیدن اخبار مبنی 
بر این که احتمــال جعل این ضمانت نامه وجود 
دارد، دستور جلب، دستگیری و تحویل به اداره 
آگاهی را دادم. دادستان شهرستان ساوجبلاغ 
با بیــان این که در ادامه تحقیقــات در کمتر از 
24 ســاعت افراد دستگیرشده، اعتراف کردند، 
افزود: با هماهنگی فوری با معاونت دادســتانی 
تهران، منزل این باند در تهران مورد بازرســی 

قرار گرفت.
وی با اشــاره به این که در بازرسی از منزل باند 

در تهران، بیش از 50 مهر جعلی مربوط به اداره 
ثبت اســناد و املاک و بانک های متعدد کشف 
و ضبط شــد، گفت: اوراق های متعــدد بانکی و 
دادگستری که قصد داشــتند در جعل اسناد از 
آنها اســتفاده کنند، در این بازرسی کشف شد. 
جهانشــاه لو با بیان این که متهمان خانه ای را در 
تهران اجاره کردند و آدرسی که برای ضمانت نامه 
بانکی جعلی ارایــه می دادند، آدرس همان خانه 
بود، افزود: زمانی که از دادگاه استعلام می شده 
اســت که آیا این ضمانت شــما صحیح است یا 
خیر، پســت نامه را به همان خانه می برد و خود 
متهمان بار دیگر  با نامه جعلی  جواب اســتعلام 
را می دادند. وی با اشــاره به این کــه تلفن ارایه 
شــده نیز متعلق به همان خانه بــود، گفت: با 
شــگردهای ما، قبل از این کــه متهمان موفق 
به آزادی متهم شــوند، دستگیر شدند و درحال 
حاضر دو نفر دســتگیر و یک نفر متواری است. 
دادستان شهرستان ساوجبلاغ با بیان این که این 
باند در سطح کشــور تا به حال حاضر نزدیک به 

هشــت نفر از متهمان را آزاد کرده است، افزود:  
متهمان آزاد شــده دوباره به زنــدان برگردانده 
می شوند. وی با اشاره به این که این باند از طریق 
روزنامه مشــتری یابی انجام می داده ، گفت: این 

باند در بخش آگهی نیازمندی هــا اعلام وجود 
ضمانت نامه بانکی جهت آزادسازی متهمان  و از 
خانواده فردی که قرار بود آزاد شود 700 میلیون 

تومان دریافت می کردند.

۹.۵میلیارد تومان ضمانت نامه جعلی برای آزادی هشت زندانی

شهروند| مرد تبهکار تحت پوشش مامور مبارزه با قاچاق کالا و ارز از 
اتباع کشورهای خارجی سرقت می کرد.

18 فروردین ماه  این پرونده سرقت پیش روی ماموران کلانتری 113 
قرار گرفت. شــاکی تبعه هندی بود که ادعا می کرد مردی تحت عنوان 

مامور و به بهانه قاچاق کالا اقدام به سرقت اموالش کرده است.
شاکی پرونده پس از حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:  »مردی با مراجعه به هتل محل اقامتم 
در محدوده خیابان بهشت، خودش را مامور معرفی کرد و با طرح ادعای 
قاچاق کالا اقدام به بازرســی اتاق و در ادامه توقیف اموال همراهم شامل 
لپ تاپ، تبلت، 800 دلار، 1500 روپیه، یک رشته گردنبند طلا، دو حلقه 
انگشتر طلا و یک ساعت قدیمی کرد. او مرا به همراه مترجم شخصی ام 
که در تماس تلفنی در هتل حاضر شده بود، جهت رفتن به مرکز انتظامی 
سوار خودرو کرد و با دادن نشــانی محل کارش در محدوده بازار تهران، 
خودش را سروان خدایی معرفی کرد و به همراه کیف حاوی تمامی اموالم 
از هتل خارج شد و از ما خواست تا به محل کارش مراجعه کنیم و منتظر 
او باشیم. پس از مراجعه به مرکز انتظامی مورد نظر در محدوده بازار، به 
ماموران اعلام کردیم که ســروان خدایی قصد انجام تحقیقات از ما دارد 
اما آنها اظهار داشتند که چنین شخصی در آنجا وجود ندارد و در ادامه با 

راهنمایی آنها متوجه شدم که اموالم سرقت شده است«.
در ادامه رسیدگی به پرونده، با شناسایی سرقت های مشابه مشخص 
شــد که مردی پس از تاریکی هوا با مراجعه به برخــی مراکز اقامتی و 
هتل های سطح شــهر تهران به ویژه در محدوده بلوار کشاورز، خیابان 
جمهوری، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین و ... خودش را مامور مبارزه 
با قاچاق کالا و ارز معرفی و به این بهانه اقدام به سرقت از اتباع کشورهای 

خارجی کرده است. 
با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته، کارآگاهان موفق به شناسایی 

تصویر ســارق تحت عنوان مامور قاچاق کالا و ارز در کلیه مراکز اقامتی 
محل وقوع سرقت شدند. 

وقتی تصویر متهم به دســت آمد، با بهره گیــری از اطلاعات موجود 
مجرمان سابقه دار در سامانه جامع پلیس آگاهی، کارآگاهان اداره پنجم 
موفق به شناسایی مجرم سابقه دار به نام »محسن« 31 ساله شدند که 
پیش از این نیز به اتهام کلاهبرداری و جعل عناوین دولتی دستگیر و روانه 

زندان شده بود و به اتهام غصب عناوین تحت تعقیب استان قم قرار داشت. 
همزمان با شناسایی هویت واقعی متهم، کارآگاهان در بررسی تصاویر 
به دست آمده از مراکز اقامتی و هتل ها موفق به شناسایی یک دستگاه 
خودرو سواری پژو 405 مشکی رنگ شدند که متهم در تمامی سرقت ها 

جهت تردد از آن استفاده کرده بود. 
با شناسایی مالک خودرو در منطقه شهرری و انجام تحقیقات از این 
شخص، وی ضمن شناسایی تصویر »محســن« و معرفی متهم به نام 
سروان خدایی، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:  »او هربار تلفنی با من 
تماس می گرفت و در میدان معلم شهرری قرار ملاقات می گذاشت و پس 
از بازگشت از تهران نیز بار دیگر در همان محدوده میدان معلم از من جدا 
می شد؛ طی این مدت به هیچ عنوان تصور نمی کردم که او اقدام به جعل 

عنوان مامور کرده است«. 
سرانجام با انجام اقدامات پلیسی و در شرایطی که به ظاهر هیچ گونه 
نشانی مشخصی از مخفیگاه متهم وجود نداشت، کارآگاهان اداره پنجم 
پلیس آگاهی توانستند مخفیگاه »محســن« را در 24 متری شهرری 
شناسایی و او را دستگیر کنند. در بازرسی از مخفیگاه او انواع ارز خارجی 
شــامل دلار، یورو، روپیه، دینار و همچنین مقادیــری طلا و جواهرات 
کشف شد. در ادامه تحقیقات، متهم به انجام سرقت های مشابه از اتباع 
کشورهای خارجی و همچنین تبدیل مقادیری از ارزهای سرقتی به پول 
رایج کشور و همچنین فروش قسمتی از طلا و جواهرات مسروقه اعتراف 
کرد. با توجه به  دلایل و شواهد به دست آمده در طول رسیدگی به پرونده 
و اعتراف صریح متهم به انجام سرقت های مشابه و برای شناسایی سایر 
مالباختگان و جرایم ارتکابی متهم، بازپرس پرونده با تقاضای انتشار بدون 
پوشش تصویر متهم از کسانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند، 
خواست تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی اداره پنجم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند. 

شهروند| پسر جوانی که یک مامور کمپ ترک 
اعتیاد را با ضربات چاقو به قتل رســانده بود، با ترک 
اعتیادش موفق به جلب رضایت مادر قربانی شد. این 
پســر صبح دیروز با حکم دادگاه به زندان و دو سال 
کار رایگان در خانه ســالمندان و شست وشوی افراد 
سالمند محکوم شــد. مادر قربانی که تنها شرطش 
برای رضایت، ترک اعتیاد متهم بود در دادگاه اعلام 

کرد که از ترک اعتیاد متهم خوشحال است.
11 شهریورماه  ســال ۹4 این پرونده پیش روی 
پلس قرار گرفت. آن روز وقتی مسئولان یک کمپ 
برای انتقال پسری جوان که اعتیاد به شیشه داشت، 
به خانه او در پونک رفتند، نمی دانستند که قربانی یک 
جنایت می شوند. پسر شیشه ای وقتی از خواب بیدار 
شد و مسئولان کمپ را بالای سر خود دید، با چاقو 
به ســمت آنها حمله کرد. دقایقی بعد این درگیری 
مرگبار به ماموران کلانتری 140 اعلام شد. ماموران 
باغ فیض به طبقه ســوم این مجتمع مســکونی در 
میدان پونک، خیابان همیلا رفتند. با حضور ماموران 
کلانتری در محل و انجام تحقیقات مشخص شد که 
سه مامور کمپ ترک اعتیاد که سه برادر بودند، پس از 
تماس پدر یک پسر معتاد، به ساختمان محل زندگی 
این خانواده رفتند، اما هنگام انتقال جوان معتاد به 
کمپ، این پسر با چاقوی آشــپزخانه به سمت آنها 
حمله ور شــد و یک نفر از آنها به نام بهنام 2۹ساله را 
از ناحیه گردن و نفر دوم به نام صادق 28ساله را نیز 
از ناحیه کتف دست راست مجروح کرد. بهنام به علت 
اصابت ضربه چاقو به شریان حیاتی و خونریزی شدید، 

جان باخت و پرونده مقدماتی با موضوع »قتل عمـد« 
در این باره تشکیل شد. دو برادر مقتول در تحقیقات به 
ماموران گفتند: »پدر قاتل به واسطه اعتیاد پسرش به 
مصرف شیشه، با کمپ تماس گرفت و از ما خواست تا 
برای انتقال فرزندش به کمپ و انجام اقدامات درمانی 
برای ترک مواد مخدر اقدام کنیم. زمانی که به همراه 
صاحبخانه وارد خانه شــدیم، بیمار در آشــپزخانه 
حضور داشت. به سمتش رفتیم اما ناگهان او به سمت 
برادرمان حمله ور شد و با چاقو ضربه ای به او زد. قصد 
کمک کردن به برادرم را داشتیم که قاتل یکی دیگر از 
ما را نیز از ناحیه کتف مجروح کرد و پس از آن از خانه 

خارج و متواری شد.«
همزمان با آغاز اقدامات پلیســی چهار روز پس از 
جنایت، متهم با حضــور در اداره دهم پلیس آگاهی 
خود را تسلیم پلیس کرد. این پسر در بازجویی ها به 
کارآگاهان گفت: »آن روز اصلا حالت طبیعی نداشتم 
و به دلیل مصرف مواد مخدر دچار توهم شده بودم. 

برای همین دست به جنایت زدم.«
با اعترافات این پسر جوان وی صحنه جنایت را هم 
بازســازی کرد و پرونده اش برای رسیدگی به شعبه 
هشتم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. این 
درحالی بود که مادر قربانی به عنوان تنها ولی  دَم اعلام 
کرد که اگر متهم اعتیادش را به طور کامل ترک کند، 
از قصاص او صرف نظر خواهد کرد. همین موضوع نیز 
انگیزه ای شد تا متهم اعتیادش را ترک کند. او که با 
قید وثیقه آزاد شد، صبح دیروز در مقابل هیأت قضائی 
شعبه هشتم دادگاه کیفری اســتان تهران ایستاد 

و ابراز پشــیمانی کرد.  در این جلسه که به ریاست 
قاضی اصغرزاده و مستشارش برگزار شد، مادر قربانی 
در جایگاه ایســتاد و گفت: »از قصاص قاتل پسرم 
گذشت می کنم. این پسر به من قول داد که اعتیادش 
را به طور کامل ترک کند. ســر قولش هم ماند و من 
متوجه شــدم که او واقعا ترک کرده و حتی ازدواج 
هم کرده اســت. برای همین رضایت کامل خودم را 
اعلام می کنم و از این که رضایت داده ام قلبا خوشحال 
هستم. من به خاطر شغل پسرهایم که در کمپ کار 
می کردند، می دانم که اعتیاد چقدر مخرب اســت و 
آنهایی که ترک می کنند چه زندگی بهتری خواهند 
داشت. برای همین این شرط را گذاشتم تا متهم نیز 

به زندگی عادی اش بازگردد.«
در ادامه برادر مقتول نیز که از ناحیه دست مجروح 
شده بود، اعلام گذشت کرد. پس از آن متهم نیز در 
جایگاه ایســتاد. او درحالی که اشــک می ریخت به 
قضات گفت: »16 سالم بود که با پدرم سر مسأله ای 
کوچک دعوا کردم. بعد از دعوا از خانه بیرون رفتم و 
آن قدر اعصابم خُرد بود که پیش دوستانم رفتم. آنها 
برای آرامشم به من گفتند که مواد بکشم. بعد از آن 
روز معتاد به مصرف مواد مخدر شــدم و نتوانستم 

خودم را نجات دهم.«
او دربــاره روز حادثه گفت: »دو روز پیش از حادثه 
به دلیل مصرف مواد مخدر با پــدرم دچار اختلاف 
شــدید شــدم. برای همین از خانه بیرون رفتم و با 
خودرو در خیابان پرســه می زدم. دچار بی خوابی و 
خستگی شدید شده بودم تا این که تصمیم گرفتم 

برای استراحت به خانه برگردم. درحال استراحت در 
خانه بودم که صدای بازشدن در ورودی را شنیدم و 
ســه نفر را دیدم که بالای سرم هستند. برای همین 
به سمت آشپزخانه دویدم و پشت کابینت آشپزخانه 
نشســتم. تمام وجودم می لرزید. ناگهان دستم به 
چاقوی دسته  ســفیدی خورد و آن را برداشتم. در 
همین زمان ســه نفر وارد آشپزخانه شدند. ترسیده 
بودم و به آنها گفتم: »جلو نیایید« اما یکی از آنها به 
سمت من آمد. اصلا دست خودم نبود و او را با ضربه 
چاقــو زدم. بعد از آن فرار کردم و ســوار یک خودرو 
شدم. داخل خودرو گریه کردم. من قصد زدن مقتول 
را نداشــتم فقط برای این که خودم را نجات بدهم، 
اقدام به این کار کردم. به خانه یکی از دوســتانم در 
اسلامشهر رفتم تا این که پس از چند روز به آگاهی 
آمدم.« او ادامه داد: »وقتی مــادر مقتول گفت که 
باید ترک کنم، توبــه کردم و در زندان اعتیادم را 
برای همیشه کنار گذاشتم، حتی وقتی آزاد شدم 
ازدواج کــردم و الان هم زندگی خوبی دارم. قول 

می دهم دیگر سمت اعتیاد و خلاف نروم.«
با پایان صحبت های متهم، هیــأت قضائی وارد 
شور شــدند و متهم را به یک سال زندان با احتساب 
ایام بازداشت محکوم کردند. آنها همچنین متهم را 
به دو ســال خدمات رایگان به افراد سالمند در خانه 
ســالمندان محکوم کردند. به این ترتیب قرار است 
متهم به مدت دوسال، هفته ای یک بار، سه سالمند 
را شست وشــو و خدمات رایگان در خانه سالمندان 

انجام دهد. 

سرکیسه کردن خارجی ها با پلیس بازی های یک مامور قلابی 

ذره بین

خارج از مرز

 راننده تاکسی 40 گرم طلا را
به صاحبش بازگرداند

تاکســیران امانتدار کرمانشــاهی کیف حاوی 
40گرم طلای به جــا مانده در تاکســی اش را به 
صاحبش تحویل داد. این راننده تاکسی که نخواست 
نامش فاش شــود، به محض اینکه متوجه شــد 
مسافرش کیف حاوی طلا و جواهرات را در تاکسی 
او جا گذاشته اســت، آن را به واحد اشیای گمشده 
تاکسیرانی شهر کرمانشاه تحویل داد تا به صاحبش 
بازگردانده شود.  مدیرعامل ســازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکســیرانی شهر کرمانشــاه با اشاره به 
اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 80 شیء به جای 
مانده در تاکسی به سازمان تاکسیرانی تحویل داده 
شده است، گفت: رانندگان تاکسی در این شهر در 
موارد بي شماری تاکنون اشیای مختلف و با ارزشی 
را که در خودروی آنها به جای مانده است، تحویل 
صاحبــان آن داده اند.  وی تأکید کــرد: رانندگان 
تاکسی که اصل امانتداری را به نحو شایسته رعایت 
کرده و نسبت به تحویل اشیایی که در خودروی آنان 
جا می ماند، اقدام کنند، مورد تشویق قرار می گیرند.

2 بالگرد برای ادامه جست وجو ها اعزام شده است 

ناپدید شدن شناور تجاری با 6 سرنشین
باشگاه خبرنگاران| یک فروند لنج تجاری با 
6 سرنشــین به دلیل وزش باد شدید و مواج شدن 
خلیج فارس در مســیر لاوان به عســلویه ناپدید 
شد.  حسین طالب نژاد، رئیس اداره ایمنی بنادر و 
دریانوردی اســتان بوشهر صبح سه شنبه درجمع 
خبرنگاران در بوشهر اظهار داشــت:  بنادر استان 
بوشهر دارای امکانات امدادونجات دریایی پیشرفته 
با 5 شناور ناجی همراه با نیروی انسانی تخصصی 
است که به شــناورهای ایرانی و خارجی که نیاز به 
کمک دارند، یاری می رســانند. وی از ناپدیدشدن 
یک فروند شناور تجاری اســتان بوشهر در آبهای 
خلیج فارس خبــر داد و گفت: این شــناور که روز 
یکشنبه دوبی را به مقصد بندر ریگ در شهرستان 
گناوه تــرک کرده بود، به  دلیل وزش باد شــدید و 
مواج شدن خلیج فارس در مسیر لاوان به عسلویه 
ناپدید شــد. رئیس اداره ایمنی بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر با بیان این که ارتباط این لنج تجاری از 
همان روز با ایستگاه های رادیویی بنادر و دریانوردی 
بوشهر قطع شده، بیان داشت: عملیات جست وجو و 
نجات برای یافتن این شناور آغاز شده ولی تاکنون 
اطلاعی از سرنشــینان آنها به دست نیامده است. 
طالب نژاد با بیان این که این شــناور تجاری دارای 
6 سرنشین اســت، افزود: دو فروند شناور ناجی از 
عســلویه و دیر و دو فروند بالگرد از بوشهر و کیش 
برای یافتن این شــناور اعزام شــده اند اما تاکنون 
اثری از این شناور به دست نیامده است. وی تصریح 
کرد: برای یافتن این شناور پیگیری ها ادامه دارد و 
ایستگاه های رادیویی با تمام شناورهایی که در این 

مسیر رفت وآمد می کنند، در تماس هستند.

دستگیری 23 نفر در یک پارتی شبانه 
ایسنا| دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان 
کرمان از دســتگیری 23 نفر در یک پارتی شبانه 
خبر داد و گفت: اخیــرا گزارش های رصد فضای 
مجازی حکایت از تلاش افرادی معلوم الحال برای 
ترویج این پدیده قبیح مجرمانــه دارد.  در پرونده 
اخیر فردی که نقش محوری را در برپایی پارتی ایفا 
می کرد از طریق کانال تلگرامی خود افرادی را برای 
شــرکت در این پارتی دعوت کرده است.  این مقام 
ارشد قضائی استان افزود:  عمل وی حاوی بزه های 
شــرب خمر، دایر کردن مرکز فساد و ارتکاب فعل 
حرام منجر به جریحه دار شدن عفت عمومی بود که 
ما در اجرای قانون و ضوابط اسلامی مصمم هستیم 
و اجازه نمی دهیم افراد با اعمال ضد انقلاب یا تحت 
پوشش فروش اجناس بنجل قاچاق خود در قالب 
مزون لباس که در حاشیه پارتی برگزار می کنند، 
دامن جامعه را لکه دار کنند و ارزش های اســلامی 
را نادیده بگیرند.  محل برگزاری این جشن توسط 
بازپرس پرونده پلمب و تحقیق از متهمان این پرونده 
که اقدام به شرب خمر و رقص مختلط با پوشش های 

نامناسب کرده بودند، آغاز شد. 

 سقوط یک آمبولانس هوایی
با هفت سرنشین 

یک فروند هواپیمای متعلق به وزارت بهداشت و 
درمان هند دچار حادثه شد و نزدیک دهلی سقوط 
کرد. این هواپیما که هفت سرنشــین داشــت از 
»پتنا« به سمت »دهلی« درحال پرواز بود که دچار 
نقص فنی شد. از هفت سرنشین این آمبولانس 
  )Najafgarh(»هوایی که در منطقه »نجف قره
در دهلی سقوط کرده اســت، پنج تن مجروح و 
به بیمارستان منتقل شــدند. به گفته شاهدان 
عینی، هیچ یک از سرنشینان این هواپیما صدمه 
خطرناکی ندیده  است. یک مقام پلیس دهلی نو 
در این باره گفته است که تمام سرنشینان ازجمله 

خلبان سالم هستند. 

از سوی قضات جنایی صادر شد 

دو سال خدمات رایگان برای سالمندان
مجازات قتل مامور کمپ 

 مادر قربانی تنها شرطش برای رضایت، ترک اعتیاد متهم بود


